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 چکیده

تدرین شهد   « جسهم ر  هنولا  موضهوعا  در  سهننا ابن نظریه بر سههررردی نقدهای»  این مقاله با عنوان  

بننادی ر نظری اسههتف پرسهه  فرضههنه ها ر میرنرها می باشههدف هدا مقاله   ر فاقد که دارای ماهنت کنفی

اصهیی عبار  اسهت ازچ ونونه نقدهای سههررردی بر نظریه ابن سهننا در موضهوعا  هنولا ر جسهم تبننن می 

 گردآرری  اسهیفاد  شهد  ر موقتنت   صهوری منطق  از ابزار اسهت که تحینیی -  تحقنق، توصهنفی  شهود  رر 

 ای استف  کیابخانه  ها داد 

رجود راقتی هنولا، بررز جسهم را منو  به رجود  تیقی نمود  ر جسهم را ابن سهننا ضهمن اعیقاد به  

جوهری ممید ر مرکب از ماد  ر صهور  مسهیقپ پنداشهیه اسهتف در مقابپ، سههررردی رجود هنولا را  رد ر 

صهرفا ههنی دانسهیه ر جسهم را بسهنم، اما شهامپ جوهر ر عرس دانسهیه ر جمو در جوهر در جسهم راحد را 

وان اتصها  جوهری ر مقدار ممید پذیرفیه اسهتف در این مقاله، به بررسهی درسهیی یا نادرسهیی نپذیرفیه ر بتن

 این در دیدگا  پرداخیه شد  استف

 فولانهسهررردی،   جسم،  شراق،اابن سننا،   چ واژگانکلید 
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 مسأله بیان

ظهههور، رابطههه ر مسهههله مهها در خصههوش مناقسههه بههر سههر رجههود یهها عههدم رجههود هنههولا، نحههو  

پنوند  با جسم، مرکههب یهها بسههنم بههودن جسههم ر آتههار ر تبتهها  دینههر هنههولا بههر جسههم مههی باشههدکه 

 در قالب سؤا  اصیی ر فرعی بنان شد  استف

 شود  می تبننن جسم هنولا ر موضوعا  در سننا ابن نظریه بر سهررردی نقدهای اصییچ ونونه سؤا 

در فیسههفه ا  رجود ر نحو  بررز ر ظهور هنولا را  رک کرد  ر به تبننن   (  ق428  -370)ابن سههننا  

جسهم بتنوان جوهر ممید ر مرکب، با فرس ابتاد سهه گانه دسهت زد ، ر رجود هنولا را اننارناپذیر دانسهیه 

در  (  ق 578 -549)بدرن آن، رجود جسههم مرکب را ناممنن تیقی نمود  اسههتف در مقابپ، سهههررردی  ر 

آتار  به سههبب اتخاه دیدگا  خاش در بار  جسههم، رجود ماد  ارلی را مورد اننار قرار داد  ر جسههم را 

مقدار ممید، بسههنم ر دارای ابتاد تهته دانسههیه اسههتف ری ضههمن نقد نظرا  ابن سههننا، عقاید خود را در 

ابن سهننا را مورد خدشهه آتار  ر بطور خاش در »تیویحا « ر »حنمه الاشهراق« تبننن نمود  ر اسهیدلا  

قرار داد  ر عقاید جداگانه ای را ارائه کرد  اسهتف پ  از سههررردی، خواجه نصهنر ر مهصهدرا به دیدگا   

 ابن سننا در بار  هنولا رری آرردندف 

در این سهؤا ، بدنبا  تبننن نظرا  ابن سهننا ر نقدهار عقاید سههررردی هسهینم تا درسهیی یا نادرسهیی  

  بحث ررشن گرددف

 صور   با  آن  رابطه  ر  بتنوان جوهر  (هنولا)  محض  قو   یافین  فتینت   بار   در  سننا  ابن  فرعیچ نظریه  سؤا 

 رارد کرد  است   آن بر نقدی وه سهررردی ر ونست  جسمنه بتنوان جوهر دینر

ابن سننا هنولا را در مرحیه نخست، قو  ر اسیتداد صرا دانسیه که با حرکت تدریجی خود، به فتینت 

»ونزی که به آن   سد ر با قبو  صور ، جسم را بوجود می آرردف هنولا در نزد ار عبار  است ازچمی ر

 )ابن سننا،«  است   ولانه  نیا  ر  است   آن  ماد   است   بالقو   آن  به  که  یزنو  ر  است،  آن  صور   است   بالفتپ

 (  53 - 52 چ1390

که جسم پ  از انفصا ، اتصا  رجود ر نق  هنولا در اتصا  ر انفصا  جسم  بنتی مبرهن است، ورا  

مجدد پندا نخواهد کرد، منر به راسطه هنولاف ار متیقد بود  که بدرن هنولا، رجود ماد  متنا ندارد ر بدرن 

صور ، جسمی نمود پندا نمی کندف در نظر ری، جسم دارای سه بتد  و ، عرس ر ارتفاع بود  ر مرکب  

ه هنچ یک نافی هم ننسیندف ابن سننا جسم را ایننونه  از در جوهر مسیقپ ماد  ر صور  شنپ می گنرد ک 

تتریف کرد  استچ »جسم، جوهری راحد میصپ است ر مرکب از اجزاء لاییجزا ننستف جسم، ونزی است  

که در همه ابتاد تقسنم می پذیرد ر مقصود این ننست که جسم بالفتپ به ابتاد سه گانه تقسنم شد  است ف  

شهن جسم این است که وننن تقسنمی در آن قابپ فرس است ف ف ف جسم ف ف بینه مقصود این است که  

شد با  عمق[  یا  ارتفاع  ر  عرس  ] و ،  گانه  سه  ابتاد  در  انقسام  صور  آن بدیننونه، قابپ  که  است   جوهری

 ( 50 - 49، همان) ر ماهنت جسم عبار  ازهمنن است«
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نمههود  کههه بههدرن ایههن اتفههاق، جسههمی ابههن سههننا شههر  بههررز جسههم را الحههاق صههور  مترفههی 

بوجود نخواهههد آمههد ر از آنجههایی کههه صههور  بتنههوان جههوهری مسههیقپ، تقههدم رتبههی نسههبت بههه مههاد  

دارد، منافاتی در قرار گرفین در مههاد  بتنههوان جههوهری دینههر نداشههیه ر نههاقض تتریههف شههان، مبنههی بههر 

 قرار ننرفین در موضوع ر محپ نمی گرددف

عننی هنولا را غنر ممنن ر صرفا ههنی دانسیه استف مضافاً ایننه اتصا  ر   در مقابپ، سهررردی رجود

انفصا ، در در جسم رخ می دهد نه در جسم راحدف سهررردی متیقد بود که ترکنب جسم از در جوهر ماد  

ر صور ، سبب عدم اسیقه  آنها می شود، وه ماد  برای ظهور  به صور  رابسیه است ر صور  به  

تیقی با اصپ ر اساس تتریف جوهر منافا  داردف لذا جسم را بسنم ر صرفاً اتصا  جوهری    ماد ، ر این

 دانسیه، ر صور  جسمنه را عرس ر تمام حقنقت جسم مترفی نمود  استف 

در سؤا  فرعی، در پی شرک ر بنان نظرا  ابن سننا ر نقدها ر نظرا  سهررردی هسینم تا موارد مطررحه 

 مسخص شودف  

 پیشینه تحقیق

تحقنقا  مخییفی پنرامون هنولا ر جسههم صههور  گرفیههه کههه هههر کههدام بههه بخسههی از ایههن موضههوع 

جههوهر ر صههور  جسههمنه را پرداخیههه ر نیوانسههیه انههد بطههور همههه جانبههه ر فراگنههر، ارتبهها  ایههن در 

مطرک ر تبننن نمایند ر ابهام زدایههی بتمههپ آررنههدف در ایههن رابطههه، بههه برخههی از ایههن تحقنقهها  ر نیههای  

 شان اشار  می گرددف

( در تحقنقی با عنوان » بررسهی نقدهای مهصهدرا بر سههررردی در مباحث فیسهفی« 1392زارعی ) - 1

رسهند که سههررردی هنولا ر صهور  را جزء اجزای جوهری جسهم  تحینیی به این نینجه -با رر  توصهنفی

 ندانسیه، بینه حقنقت جسم را اتصا  جوهری فرس کرد  استف

مسهایی«   سههررردی در مورد هنولای  دیدگا ( در تحقنق خود  بابت » 1392رضهایی ر هدایت افزا ) -2

تحینیی به این نینجه دسهت یافیند که بوعیی با سهه برهان به اتبا  هنولای ارلی رسهند  ر -توصهنفی با رر 

جسهم را مرکب از ماد  ر صهور  جسهمنه تیقی نمود  اسهتف سههررردی، ینی از این براهنن را بی ارز  ر 

لی در تیویحا ،  در برهان دینر را نقد نمود  ر جسم را فاقد هنولا ر صرا اتصا  جوهری دانسیه است؛ ر

 تحت تهتنر آراء حنمای اسماعنینه ر إخوان الصفا،  به رجود هنولا در اجسام قائپ شدف

( در تحقنقههی بهها موضههوع »مفهههوم امیدادمنههدی جسههم  بنتههی در  بنتنهها  1391رحنمههی ) -3

تحینیههی تصههریو نمههود  کههه بههدلنپ بههدیهد دانسههین امیدادمنههد  ر -سههننوی« بهها رر  توصههنفی

  آن، از زمههان ابههن سههننا تههاکنون، تبنههنن جدیههد ر میفههارتد از مفهههوم بتههد ر تنههرار در پههذیر

   .امیدادمند  ارائه نسد  است 

 

(  ههی تحقنههق در موضههوع » تحینههپ انیقههادی ادلههه اتبهها  هنههولای ارلههی ر 1390هاشههمی ) -4

تحینیههی بههه ایههن نینجههه رسههند کههه مههاد  -بررسی تهتنرا  آن بر فیسفه اسهههمی« بهها رر  توصههنفی

ارلههی جههوهری اسههت کههه هنلنونههه فتینیههی نههدارد ر بتنههوان جههزء جسههم تیقههی مههی شههودف شههنخ 
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مههود  انههد کههه بایههد ننهها  جدیههدی نسههبت بههه آن اشههراق ر حیههی دینههران، اشههنالاتی بههر آن رارد ن

 اعما  شودف  
 

      شههنخ    ،سههنناتحینپ ماد  ر صههور  نزد ابن  ( در تحقنقی با موضههوع »1390حقنقت قر  قسهههقی ) -5

اتصها  ر  بنتی مسهاء جسهم تحینیی نینجه گرفت که در فیسهفه -« با رر  توصهنفیاشهراق ر مهصهدرا  

انفصها  نپذیرد پ  باید در جسهم ونزی باشهد که آن هم اتصها  پذیرد ر   ،پذیرد ر وون اتصها انفصها  می

ر جسهم  بنتی با ریگگی  نزد شهنخ اشهراق فقم جسهم تتینمی متنی دارد ف اما  اسهت  ر آن هنولا  ،هم انفصها 

 ر انفصا ، که ادعای اتبا  هنولا را نزد مسائنان در پی دارد متنایی نداردف اتصا 

ونونند ترکنب مادّ  ر صهور  از ننا   ( در تحقنق خود تحت عنوان » 1388رضهایی ر عبودیت ) -6

ترکنب انضهمامد ر مسهائنان قائپ به   رسهطو تحینیی مسهخص کردند که ا-« با رر  توصهنفیصهدرالمیهلهّنن

  ضهمن اشهراقنان به رهبر  شهنخ اشهراق،   فبود  انددر جوهر جدا از هم    بتنوان  ر صهور ،  اجسهام از مادّ

ترکنب انضههمامد مادّ  ر ر  به نام »مادّ «  مجزارجود جوهر     در اجسههام،   اعیراا به رجود خاصههنت بالقوّ

 ندف فییرنپذصور  را 

( در تحقنقی با موضوع » ماد  ر صور  از ننا  ابن سننا، سهررردی ر مهصدرا« با  1388مظیومان ) -7

تحینیی به این امر نائپ شهد که فیسهفه مسهاء اعیقاد به ترکنب جسهم از ماد  ر صهور  دارد ر -رر  توصهنفی

حنمت میتالنه مهصههدرا با آن موافق اسههت، اما سهههررردی می گوید که جسههم مرکب از جوهر ر عرس 

   استف

( در تحقنقی بها عنوان »بررسهههی فیسهههفی فنزینی جسهههم ر عهالم ابتهاد در حنمهت 1384قربهانی، )  -8

تحینیی به این نینجه رسهند که با  رک متادله هم ارزی )تبدیپ ماد  به انریی -نوصهدرایی« با رر  توصهنفی

ماد  گسهود  شد،   ر انریی به ماد ( از سهوی اننسهینن، موضهوع تاز  ای در پگره  های فیسهفی بابت جسهم ر

اما هنوز منجر به ررینرد فراگنر نسهد  اسهتف عالم ابتادی صهور ، گسهیرد  ر مسهیقپ از جسهم اسهت ر 

 تتریف جسم، جدای از صور  ر سایر خصوصنا  در فیسفه اسهمی به اتبا  رسند  استف

هماننونه که مهحظه گردید هر وند در این تحقنقا ، ریگگی ابتاد سهه گانه در تتریف جسهم ر سهایر  

مسهخصها  را دخالت داد  اند ر با توجه به پنسهرفت های عیم »فنزیک« بر آن صهحه گذاشهیه اند، اما به ابتاد 

ن پگره  ها بنسههیر به زمان ر منان، که خود ننازمند تحقنقی جداگانه اسههت اشههار  ای ننرد  اندف در ای

تتریف جسهم، ترکنب انضهمامی یا اتحادی ماد  ر صهور ، رجو  اشهیراا ر افیراق اجسهام ر مسهاییی از این 

دسهت پرداخیه شهد، رلی به آتار ر تبتا  ناشهی از ترکنب جسهم نزد ابن سهننا ر مسهاینان، ر یا به آتار عدم  

  ترکنب جسم در نزد سهررردی ر اشراقنان نپرداخیه اندف 

 تاریخچه بحث هیولا و جسم 

از درران فنیسههوفان یونههان باسههیان موضههوع هنههولا مطههرک بههود ، امهها بههه شههنپ آشههنار در آتههار 

ارسههطو بنههان شههد  اسههتف تهها درر  ابههن سههننا، هنههولا ینههی از جههواهر پنجنانههه محسههو  شههد  ر همههه 

اع بتمههپ آرردنههدف فنیسوفان اعم از یونههانی، اسههنندرانی ر اسهههمی از رجههود هنههولا ر جسههم مرکههب دفهه 

1959 



در ایههن رابطههه، ارسههطو تتریههف ررشههن ر دقنقههی از آن بدسههت داد  کههه مبنهها ر اسههاس دیههدگا  هههای 

اکثریت فنیسوفان بتدی راقو شههد  اسههت، امهها بهها رجههود ایههن، بهها توجههه بههه در مسههر  ر ننهها  فیسههفی 

جداگانه )مسائنان ر اشراقنان(، در شههناخت عههالم راقههو ر تبنههنن پدیههد  هههای جهههان، اخههیها نظههر ننههز 

 د داشیه که تا به امررز ننز مطرک می باشدف رجو 

ابن سننا ضمن اتبهها  هنههولا بهها اسههیفاد  از بههراهنن رصههپ ر فصههپ ر قههو  ر فتههپ، بههه ارتبهها   بهها 

جسم پرداخیههه ر شههر  بنههداری ر پنههدایی هنههولا را در رجههود جسههم مههرتبم دانسههیه ر ایههن دیههدگا  در 

سههه ای را منههان ابههن سههننا ر سهههررردی شههنپ منان فنیسوفان اسهههمی هههم بسههم پنههدا کههرد  ر هههم مناق

 داد  استف

سهررردی دقنقههاً بههه نقطههه مقابههپ دیههدگا  ابههن سههننا دسههت یافیههه ر رجههود جسههم را منهههای هنههولا 

در خههارو رجههود تبنههنن کههرد  اسههتف ایههراد اساسههی سهههررردی بههر ابههن سههننا ایههن اسههت کههه هنههولایی 

نههدارد ر فقههم مههی توانههد یههک مسههدیه ههنههی باشههد ر هههنچ اتههری از هنههولا در جسههم نهفیههه ننسههتف ار 

اصرار نمود  که ترکنههب جسههم از مههاد  ر صههور ، سههبب عههدم اسههیقه  ایههن در جههوهر خواهههد شههدف 

وه، در این صور ، ماد  بههرای ظهههور  بههه صههور  رابسههیه اسههت ر صههور  بههه مههاد ، ر ایههن تیقههی 

 اصپ ر اساس تتریف جوهر منافا  داردف با  

ارسههطو درکیهها  »میافنزیههک« ر ننههز در رسههاله »مقههولا «، پهه  از بحههث مفصههپ ر  ههولانی در 

خصههوش جههوهر ر فتینههت ر صههور ، جسههم را مرکههب از هنههولای بالفتههپ )مههاد ( ر صههور  مههی 

وونههان  داندف »ففف جوهر محسوس ونسههت ر ونونههه هسههتچ از یههک سههو وونههان مههاد ، از سههوی دینههر

 چ1389« ) ارسههطو، ز هههر در اینهاسههت صههور  ر فتینههت، ر سههومنن آن ونههزی اسههت کههه مرکههب ا

268) 

 

ار بتنوان فنیسوا میقدم، اعیقاد داشت که هنولا به خودی خود ونزی ننست ر جسم بدرن آن متنا پندا 

نمی کندف »من ماد  را آن می نامم که به خودی خود )یا بذاته( نه ونزی است ر نه کمنیی ر نه به ونز دینری 

 ( 212، « )همانتتننن می کنندرا تتریف ر گفیه می شود که بوسنیه آن موجود 

(، بتنوان ارلنن فنیسوا مسیمان هنولا را بتنوان همرا  ونز   ق   260  -   185ابو یوسف یتقو  کندی)

قابپ ح  مترفی نمود  ر رجود آن را تابت کرد  استف در حقنقت کندی همانند سایر فهسفه مساء، هنولا 

پ  محسوس همنسه    را حامپ ر پذیرند  صور دانسیه استف  »هر امر محسوس همنسه دارای هنولا استف

جرم است ر با جرم، ر هر وه هنولانی ]دارای ماد [ باشد، دارای صور  ر مثا  است که ح  کیی آن را 

مثپ شنپ که با    در نف  میمثپ می کند، ر ننز هر آنله که غنر هنولانی است رلی با هنولانی جمو می شود،

 ( 13-12 چ1378« )کندی، رنگ یافیه می شود

(، در خصوش صور  ر جسم، اعیقاد داشیه که صور  در جوهر جسمانی  فق  339    -259فارابی )

راقو شد  ر موجب فتینت جسم می گرددف »صور  در جوهر جسمانی جای دارد، وون شنپ تخت در 

تخت، ر ماد  وون وو  تخت، پ  صور  آن است که جوهریت جوهر جسمانی به آن فتینت خواهد 
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که جوهریت جوهر جسمانی به آن بالقو  استف وه تخت از آن سوکه وو  است ر  یافتف ر ماد  آن است 

 ( 53چ 1376« )فارابی، بالقو  تخت است  شایسیه خواهد بود تا تخت گردد، 

اما در خصوش جسم، بطور کیی سه نظریه رجود دارد که مربو  به مینیمنن اسهمی، حنمای خنیی 

)هیمقرا ن ( ر به اکثریت حنمای قدیم )از زمان سقرا  به بتد( مربو  است  قدیم یونان تا قبپ از سقرا   

 که بصور  زیر مهحظه می شودچ 

جسم  بنتی مرکب است از مجموعه ای از هرا  که خود آن هرا  جسم ننسیند، یتنی  و  ر   -1»  

انقسام خارجی ر    عرس ر عمق ندارند ر به همنن دلنپ انقسام نمی پذیرد، نه انقسام ههنی ر ریاضی ر نه

مینیمنن اسهمی  رفدار این نظریه اند، ر این اجزاء را با این خصوصنا  جزء لاییجزی ر گاهی   عمیی ف ف ف

 جوهر فرد می نامندف 

قو  درم آن است که جسم  بنتی مرکب است از مجموعه ای از هرا  کووک غنر قابپ شنست ف  -2

ف ف رلی دارای  و  ر عرس ر عمق می باشند ف ف ف حنماء قدیم هرا  هیمقرا ن  را »هرا  صِرار صیُبنه«  

 تتبنر می کردندف

هم، عموم حنماء ر فهسفه قو  سوم قو  جمهور حنماء است که از زمان سقرا  به بتد تا قرن نوزد  -3

وننن عقند  ر نظریه ای داشیه اند ر آن ایننه جسم  بنتی نه مرکب است از اجزاء لاییجزی ر نه مرکب  

به عقند  حنماء، راقتنت هم  ف  ف  ف  پنوسیه است  بینه جسم  بنتی  از اجزاء کووک هیمقرا نسی،  است 

 –   2/186چ  1361« )مطهری،  ساس می کننمنم ر با لامسه خود احهمننطور است که با وسم خود می بنن

188) 

بنابراین، از نظر این فنیسوفان رجود هنولا کامهً بدیهی ر ررشن بود  ر بدرن آن ظهور جسم ناممنن 

 خواهد بودف این موضوعی است که به عننه در جهان مادی شاهد  هسنیم ر نمی توان به اننار آن پرداختف

 

 بررسی نظریه ابن سینا 

همانند ابن   را  آن  ر رجود  نمود   نظر  اظهار  اتر خود  در وندین  ارلی،  ماد   هنولایا  با  رابطه  در  سننا 

فنیسوفان پنسنن خود اتبا  نمودف »هر پذیرایی که به پذیرفیه ای، هسیی ری تمام شود ر به فتپ شود، آن 

د صور  را که اندر ری بو پذیرا را هنولا خوانند ر ماد  خوانند ر به پارسی مایه خوانند ر آن پذیرفیه  

 ( 10چ 1331« )ابن سننا، خوانند

 ولا نه  نیا  ر  است   آن  ماد   است   بالقو   آن   به  که  یزنو  ر  است،  آن  صور   است   بالفتپ»ونزی که به آن  

 (53 – 52چ 1390 نا،نس « )ابن است 

ری در بار  ننازمندی صور  ر هنولا ر ارتبا  ر نسبت شان، که در ننا  ارلنه، خود بتنوان ایراد از 

سوی برخی افراد فرس نمود  وننن به بنان اشنا  ر پاسخ پرداختچ »شاید بنویی رقیی صور  در تمامنت  

آن استف پاسخ    رجود  به هنولا ننازمند است، پ  هنولا عیت فتینت صور  در رجود خود ر مقدم بر

این است که ما حنم ننردیم که صور  در رجود خود به هنولا محیاو است، بینه اجمالاً اینطور حنم 
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کردیم که رجود هنولا باعث تحقق پذیری ونزی است که به سبب آن یا به همراهی آن صور  موجود می  

 ( 88 - 81چ 1367خص می یابد ففف« )ابن سننا، شود ف ف ف صور  به هنولا ر هنولا به صور  تس

ابن سننا ننز هنولا را در بدر امر، قو  محض ر فاقد فتینت مترفی کرد  ر با اسیفاد  از در برهان رصپ 

 ر فصپ، ر قو  ر فتپ، به اتبا  آن پرداخیه است که ما در اینجا به بنان هر یک از آنها می پردازیمف 

 فصل و وصل  برهانالف( 

ینی از برهانی که ابن سننا در اتبا  رجود هنولا بنان نمود  برهان رصپ ر فصپ است که در آن موضوع  

اتصا  ر انفصا  یک جسم را بدرن رجود هنولا امنان پذیر ندانستف دلنپ مطیب آن است که جسمنت  

تقسنم است، اما  بنتت جسم، دارای خاصنت انقسام می باشدف وون صور  ظاهر ر ابتاد مطیق غنر قابپ  

استف   هنولا  رجود  همان  خاصنت،  آن  ر  پذیرد  می  را  انقسام  ریگگی  که  هست  ونزی  بر  مینی  جسم، 

»جسمنت از آن جهت که جسمنت است قابپ انقسام ننست ر حا  آننه  بنتت جسمانی قابپ انقسام استف 

متیوم می شود که صور  ر ابتاد جسم قائم بر ونزی هسیند، ابتاد جسم یا عنن  اتصا  می باشند از اینجا 

ر یا عارس بر اتصا ، ونزی که عنن اتصا  ر یا انفصا  بالذا  باشد هر گا  اتصا  با پ ر زائپ گردد بقای 

در بتد حادث می گردد    آن بتننه مسیحنپ استف دلنپ مطیب آن است که پ  از بطهن اتصا  ر انفصا  ابتاد

همنن  ور هر گا  بنن در بتد اتصا  حاصپ گردد آن در بتد با پ می گردند ر بتد دینر حادث می گردد، 

 –   66چ  1405« )ابن سننا )السفاء(،  ضوع اتصا  ر انفصا  قرار می گنردبنابراین در جسم ونزی است که مو 

67) 

 فعل  و  قوه برهانب( 

ابن سننا بر این اعیقاد بود که جسم دارای در جوهر بالقو  ر بالفتپ استف تا زمانی که در حالت بالقو  

است حالت ر صور  ظاهری ندارد تا بالفتپ دید  شودف تا اینجا بتنوان جوهر بالقو  شناخیه می شودف در 

ا دید  شودف لذا جوهر جسمانی ادامه کار، این جوهر برای ظهور باید به صور  جسمنه ر بالفتپ در آید ت

دارای در جوهر هنولا ر صور  جسمنه استف » جسم از آن جهت که جسم است دارای صور  جسمنه  

است ر صور  جسمنه جوهری بالفتپ است، از  را دینر جسم از آن جهت که مسیتد ر قبو  صور 

تواند از همان جهت بالفتپ ونزی  گوناگون را دارد امری بالقو  است ر ونزی که از جهیی بالقو  است نمی  

دینری باشد پ  جوهر جسمانی دارای جوهر بالقو  است اما نه از آن جهت که بالفتپ است پ  صور  

جسمنه مقارن جوهر دینری است که غنر از صور  جسمنه استف بنابراین جوهر جسمانی از در جوهر  

جوهر بالفتپ یتنی صور  جسمنه  ر دینری  ترکنب یافیه است، ینی جوهر بالقو  یتنی هنولای ارلی است  

 ( 67، ان« )هماست 

 بق بررسی بتمپ آمد ، هنولا در بدر امر، به شنپ بالقو  ر اسیتداد محض بود  ر سپ  با پذیر  

صور ، به فتینت می رسدف لذا هنولا جهت خررو از قو  به فتپ ر تسننپ جسم، ننازمند صور  نوعنه  

 ه جوهریت صور  ر یا هنولا رارد نخواهد کردفبود  ر این مهم، هنچ خدشه ای ب

جسم را از یک سو میصپ دانسیه ر از سوی دینر، بر تجزیه ر انقسام پذیری تهکند ررزید  استف    ار

 ( 49چ 1390 نا،نسابن )« ستن نی یجزیلا اجزاء از  مرکب  ر است میصپ راحد یجوهر »جسم
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که بالفتپ باشد بینه شهن ر   ست نن  ن نسه گانه ) و ، عرس ر عمق(، ون  منکه تقس  بودمتیقد    نانس  ابن

  سه یدارا بالفتپ ست نن راجب  »جسمباشدف  یانقسام در آن قابپ فرس م  نناست که ون  یآن بنحو نا یجا

در آن   یتوان ی م است که  ی بالفتپ گرددف جسم جوهر ی جسم  ننهیتا ا باشد  آنها از  مذکور ی متان بنابر بتد،

 ف ()همانجا  «یفرس کن  یاز هر نوع که خواسی  یتدابیدا بُ

 ر  است [  گانه  سه   ابتاد  در  انقسام  قابپ  آن  صور   یتنی]   ننونهیبد  آن  صور    که  است   یجوهر  جسم  »

 ( 50ان، « )هماست  ننهم از عبار  جسم ت نماه

است، اما ابن سننا هماننونه برخی )مینیمان( جسم را مرکب از اجزایی دانسیه اند که غنر قابپ تقسنم  

از  که میسنپ  پنوسیه ای است  ابطا  نمود  استف »جسم جوهر راحد  این عقند  را  بنان شد ،  پنسیر  که 

 (177چ 1404« )ابن سننا، بار  ا  تحقنق صور  پذیرفیه است  اجزای لاییجزا ننست ر در  بنتنا  در

 به صور  زیر مهحظه می شودچ ار در خصوش جسم تتاریف میتددی را ارائه نمود  که 

 ( 25چ 1363« )ابن سننا، ویپ عریض عمنق»إن الجسم جوهر  

ک المبیداء ابیداء، فننون هل» ف ف ف أنّ الجسم هو الجوهر الذی یمننک أن تفرس فنه بُتداً کنف شدتَ  

 (64ان، هوالطو  ف ف ف « )هم

 (63ان، سم فی جمنو الأبتاد ف ف ف « )هم»ف ف ف هوالمنق

»جوهر مرکب از ماد  ر صور  جسم است ف ف ف ر جسم بدان جسم است که شاید که این سه ونز 

ه ری ینی بود ر هنچ پار  ندارد  )یتنی درازا، پهنا ر سیبرا( اندر ری بنمایی به اشار  ر مفررس کنی ونان ک 

 ( 14 - 11چ 1331« )ابن سننا، ر  کنی به رهمر تو ررا پا

 

(، جسم دارای ابتاد سه گانه م  1650  –  1956در غر  از دیدگا  فنیسوا ر ریاضی دانی مانند دکار  )

اعینا تیقی کرد  استف  می باشدف ار جسم را همان بُتد دانسیه ر خواش دینر جسم، مانند رنگ ر بو را بی  

در ننا  ار حقنقت ر ضررر  جسم، که قابپ ادراا ر تتقپ است، صرفاً بُتد )ابتاد سه گانه( است ر بُتد  

 یتنی جسمف

»جسم همان بُتد استف به هنچ خاصنیی از خواش جسم از رنگ ر بو ر مز  ر گرمی ر سننننی ر غنر 

جسم ر حقنقت ار ننسیند ففف ر آن بُتد هندسی است ) و  آنها اعینا نباید کرد ف ف ف  پ  آن خواش ضررری  

ر عرس ر عمق( که حقنقت جسم می باشدف ف ف بُتد ر حرکت را به من بدهند جهان را می سازم     ف ف ف  

ر  174 چ1383دکار  ر اکثر حنما در قسم رجود در جهان قائپ بودندچ جسمانی ر ررحانی ف ف ف« )فررغی، 

379)  

 ا از جمیه مسایپ منان ماد  ر صور  عبارتند ازچدر نظر ابن سنن

 عدم احیسا  ماد  به عنوان عیت رجود صور    -۱

 تقدم رجودی صور  بر ماد     -۲

 رجود عهقه ر ارتبا  بنن در جوهر ماد  ر صور    -۳
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با رجود این رابطه، ارلا هنچ یک عیت برای دینری ننست ر تاننا صور  سبب ظهور ر پندای  بالفتپ 

 ( 65چ 1390 نا،نسابن « )صور  باشدماد  می شودف »ماد  جایز ننست عیت برای رجود 

ابن سننا قوام ماد  را منو  به صور  دانسیه ر صور  مادی را بدرن در نظر داشین ماد ، فاقد توجنه 

دانستف »صحنو این است که تنها با رجود صور  است که ماد  جسمانی قوام بالفتپ می یابدف ر هم وننن  

 (62ان، « )همجدای از ماد  رجود ندارد صور  مادی

ری بر این نظر بود که آمادگی برای رجود در شی ای، دلنپ بر عهقه ر ارتبا  رجودی با  شیء موجود       

عهقه بنن شیء، در حالت دارد، یا به جهت عیت ر متیو  است ر یا به دلنپ لازمه رجودف  نمی باشدف ورا که  

 بنابراین، بنن ماد  ر صور ، ر هنولا هنچ پنوندی برقرار نمی شود، منر پنوند هسیی هنولا با آن در جوهرف

اسیتداد   وننن          »  اگر  ر  باشدف  عهقه  دارای  موجودی  شئ،  با  لاجرم  که  شود  نمی  این  موجب  بودن 

عهقه ای جایز باشد بنررن از این ننست کهچ یا عهقه بنن آن در از سنخ عهقه بنن عیت ر متیو  است، یا  

ایننه هنچ یک بدرن   عهقه بنن آن در از سنخ عهقه بنن در امری است که دارای تهزم رجودی هسیند ر با 

دینری رجود ندارند عیت ر متیو  همدینر ننسیند ف ف ف سپ  دارای این عهقه هسیند، رفو ینی از آنها 

 (63 – 62، را  با رفو دینری استف ف ف« )هماننمی تواند فی حد هاته عیت رفو دینری باشد، بینه هم

ماد  را بجزء بتنوان رابطه هسیی با هنولا ابن سننا در فیسفه خوی ، هر نوع ارتبا  ر پنوند صور  ر  

مردرد دانسیه ر ایننونه بنان داشتچ »پنوند منان صور  ر مایه ]ماد [ به وند قسم نهادیم، ر همه را با پ 

کردیم منر یک قسم، ر آن قسم آن است که هسیی هنولا از در ونز حاصپ آیدچ از سببی اصیی ر متننی 

پی آن صورتی دینر بدهد، ر از فراهم آمدن هر در رجود هنولا تمام    دینر، که وون صورتی برخنزد، در

 ( 24 –  23چ 1316شود، ر صور  به ری شخصی شود، ر ری ننز به صور  شخصی باشدف ف ف « )ابن سننا، 

 تحلیل نظریه ابن سینا

قو  به قبو  ر پذیر  هنولا بتنوان ماد  نخسینن، این امر را ررشن ر مسجپ می سازد که تا هنولا از  

فتینت نرسد جسمی پندا نخواهد شد ر تمام ستی ر ته  ابن سننا بر این مسهله متطوا بود  که تابت کند  

دخالت ر اتر مسیقنم هنولا سبب تسننپ ارلنه جسم شد  ر با پذیر  صور  به فتینت می رسدف رد رجود  

م، زیرا جسم بخودی خودی ر بدرن هنولا، به این نینجه منجر خواهد شد که ما ونزی بنام جسم نداشیه باشن

عامپ محرا ر هسیی بخ ، شنپ نخواهد گرفت ر در نینجه، همنسننی ماد  با صور  متنا پندا نحواهد 

 کردف 

عقند  ابن سننا با دینر فنیسوفان هکر شد  در با  هنولا ر جسم، در کینت امر همخوانی دارد ر اخیهفی 

جسم، بر عبار  »قابپ فرس در ابتاد سه گانه در زمان فتینت  مساهد  نمی شود، لنن ابن سننا در تتریف  

از ماد  ر صور  می باشد ر تا زمانی که   باید پذیرفت که جسم مرکب  در خارو« تهکند داردف هملننن 

 صور  رری جسم ننسنند، جسمی شنپ نخواهد گرفتف  

رجود هنولا ر تهتنر  بر  به عقند  ننارند ، آنله که در نف  الامر ر در راقتنت هسیی مسهود است از

جسم، ر ننز مرکب بودن جسم حنایت داردف به نظر می رسد ابن سننا قبپ از هر ونز، آن را در عالم مسهود  

ر مادی نظار  کرد ر سپ  به زبان فیسفه تبننن نمودف اما مننرین این عقند  از جمیه سهررردی، شاید از 
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حاضر عاجز بودند ر بنسیر خواسیند با درا فیسفی خود به این موضوع  درا حقنقی ر عننی جسم در عالم  

 بپرازند که  بنتیاً تناسبی با جهان مادی نداردف

  یسهروردبررسی نظریه و نقدهای 

بطور کیی سهررردی موجودا  جهان را به سه گرر  مسخص تقسنم نمود  بنحوینه رجود هنولا را در 

انسیه استف این موجودا  عبارتند از چ موجود با ماد ، موجود از ماد  ر  آنها به هنچ رجه دخنپ ر رابسیه ند

موجود در ماد ف »رالهنولی لا یصوّ حدرتها ر الا کان یسبقها هنولی ر امنان فنصنر الهنولی هنده فنه فه ینون  

ر عن المادّ  ار هنولی ر هو محا ٌ فه یحدث الاّ ماله قو  رجود فی هنولی ر هلک اماّ این ینون مو المادّ  ا

 ( 326/ 1چ 1380هنن ف ف ف « )سهررردی، فی المادّ  ر الحادث یحیاو الی المادّ  من رج 

نداشیه ر به همنن لحاظ، براهنن رصپ ر سهررردی در ننا  ار ، رجود هنولا را در عالم راقو قبو   

فصپ ر قو  ر فتپ ابن سننا را در اتبا  هنولا مردرد، ر ونزی جز مریطه ر سفسطه ندانسیه استف هملننن 

اتصا  ر پنوند را صرفاً بابت در جسم میصپ، ر انفصا  ر جدایی را در خصوش در جسم مجزا پذیرفیه  

صور  گفیه اند جسم هم میصپ می شود ر هم منفصپ، ففف مریطه ر استف »ایننه مسائنان در اتبا  هنولا ر  

سفسطه شد  استف زیرا اتصا  فقم در مورد در جسمی بنار برد  می شوند که به یندینر میصپ ر پنوسیه  

، اند ر انفصا  ننز در مورد در جسمی بنار می ررد که از هم گسسیه ر منفصپ باشند ف ف ف « )سهررردی

 ( 75/ 2چ  1372

 

نمود  سه مترفی  ارتفاع  ر  دارای  و  ر عرس  را  آن  دانسیه ر  اشار   قابپ  را  ررردی حقنقت جسم 

بطورینه اجسام در جسمنت، رجه اشیراا دارند، اما در هندت اخیها، ر هندت جزء عرس لازم جسم 

بهتف  استف »بدان که جسم آن است که مقصود به اشار  بود، ر در ری درازی ر پهنا ر درری بود بی هنچ ش

ر اجسام را انبازی بود در جسمنت ف ف ف  پی اجسام را وون در جسمی انبازی است باید که منان ایسان تمننز 

زم جسم است ر از ار نه به جسمی بود، بینه به ونزی دینر بود، ر آن ونز را »هندت« گویندف »هندت« لا

 (84)سهررردی، بی تا،  «منفک نمی شود

ا  تیقی کرد  ر بر خها ابن سننا، رجود هنولا ر جسم را در عالم خارو ری جسم را مقدار قائم بالذ

در ونز ندانسیه بینه یک ونز اسینبا  نمود  ر کهً رجود هنولا را ساخیه ر پرداخیه ههن دانسیه استف »ف ف  

وجودِ  ف جسم جز مقدار قائم به ها  خود ونز دینری نبودف ف ف ر البیه این گفیار ما که می گوینم هنولا م

موجود »مایی« بود، همانطور که گذشت که صرفاً امر ههنی بود ف ف ف امری موجود ر میقرر در خارو نبود ف ف 

ف ر بنا بر قاعد  ای که مقرر داشینم جوهریت این نوع مقدار که عبار  از جسمنت بود امری عقیی بود ف ف ف  

 ( 150 –  149چ 1390« )سهررردی، ز بودتنها یک امر در عالم هست که جسم است ر هنولا ر جسم یک ون

ار در خصوش ایننه قوام جرم به مقدار رابسیه ننست تصریو نمود کهچ »الجرم التننی لا ییقّوم بمقدار 

ماّ ر امیداد ماّ کیّی فانّه لا ینون الاّ فی الذّهن فننف یقوّم التننی  ر لا ییصور ان یقا  فی الجرم امیدادٌ حاصپٌ  

آخرٌ هو عرسٌ لأن الأمیداد  بنته راحد  ر مفهوم راحد لا ییخیف فنه جوا  ما هو فه ینون  هو جوهر ر  

 ( 14چ 1334وهر ر عرس ف ف ف« )سهررردی، منه ج
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هماننونه که مهحظه شد سهررردی تقوم جسم را به مقدار مسرر  ننرد  ر امیداد را در تتریف جسم، 

 فی کرد  استف  نامربو  ر فقم یک امر کیی ههنی متر

ر اگر    دارد  ی در ههنریپذ  منتقس  ت ن قابی  جسم  که   دیررز  اصرار  ر  ابرام  ننیه  نیا  برسهررردی هملننن  

 رهم،   ر   خا ر  در  نسود  پار   ر  یمیجز  آنله  که  »بدانف  دارای جها  بالا ر پاینن نباشد جسم نخواهد بود

  بود،  بالا  جهت  در  یر از  که   ز نو  آن  بود  جهت  در  اگر   که   را یز  بدر، کنند  اشار    ر باشد  جهت  در   که  دینسا

 (85 – 84)همان، پرتونامه، « رهم در شود منقسم پ  بود،  ریز جهت  در که بود زنو آن رنغ

را جوهر مترفی کرد  اند، با توجه به تتریف   هنجسم  صور   ، کهاننمسائ  ر  نانس  ابنبر خها    یسهرررد

 جوهر ر بر اساس اعیقاد ر بارر فیسفی خود، مبنی بر عرس بودن صور  جسمنه، رأی به ابطا  آن داد 

  افت ی بینه هر گا  در خارو    ست ناست که در موضوع ن  یزنو  اننخود مسائ  فی» جوهر مطابق تتر  استف  

 را یز  ست، نن  و نجوهر است صح  هنصور  جسم  ندیگو   یم  انن مسائ  ننهی از محپ است پ  ا  ی شود مسیرن

بینه عرس   ست نجوهر ن  هنرر صور  جسم  نیمحپ آن است، از ا  ولانر ه  ولانقائم به ه  هنصور  جسم

  (285 – 284/ 2چ 1372 ی، )سهرررد« است 

»ف ف ف هر ونزی که رجود ار در ونزی باشد ف ف ف هملون سناهی ر سپندی در جامه، ار را در این مخیصر 

»صفت« نام کننم ر آنله در ارست »محپ صفت« ف ف ف ر هر وه ار را محپ ننست از ممننا  ار را »جوهر«  

  از مسائنن اصطهک  خواننم ف ف ف جوهر آن است که محپ ندارد ر عرس آن است که محپ دارد ف ف ف پن

همنن بود  است که یاد کردیم ر مقصود ما ]همنن[متنی استف هر جوهر که البیه خالی نسود از  ولی ر 

عرضی ر عمقی، ما آن را »جسم« خواننم ر تتریف جسم در این مخیصر بدان کننم که جوهری است مقصود 

 (1/6چ 1380« )سهررردی، به اشارا 

ن رأی ر عقند  سهررردی از آنجا ناشی شد  که ری جوهر را در ابراز رجود، هماننونه که بنان گردید ای

مسیرنی از محپ دانسیه ر لذا به عقند  ار رقیی صور  بر جسم راقو می شود این امر را تابت می کند که 

صور  ننازمند محپ است، در صورتی که جوهر نمی تواند در محپ قرار گنردف پ  صور  عرس است  

 اقو می گردد نه جوهرفکه بر جسم ر

 تحلیل نظریه سهروردی

جسم را رجود هنولا را ساخیه ههن دانسیه ر  مسا،  خها ابن سننا ر دینر  فنیسوفان  بر    یسهرررد

میسنپ از ماد  )جوهر( ر صور  جسمنه )عرس( مترفی نمود  استف اما راقتنت این است که با حذا 

جسم منیفی خواهد شد، وون تا زمانی که عامپ محرا ر حرکت  هنولا ر ههنی پنداشین آن، تسننپ ر ظهور  

در جسم پندا نسود، اتری از پندایی ر ظهور جسم دید  نخواهد شدف بنابراین، رجود راقتی هنولا باید بر 

جسم راقو شود تا اتفاقا  بتدی را شاهد باشنمف اگر بدقت ننا  کننم هر وند ری رجود توأمان هنولا ر  

نست، ر مرکب بودن جسم را مردرد اعهم نمود  رلی در راقو، بنان ر ادله ا  ونزی جز جسم را منیفی دا

ترسنم رجود هنولا ر نق  آن در پندایی ر ترکنب جسم ننستف وون رقیی صحبت از جسم ر مقدار مطیق 

ه با  به منان می آید در راقو همان هنولا را به ههن میبادر می سازد که قو  مطیق ر اسیتداد محض است ک 

 حرکت به فتینت رسند  ر جسم را نمایان می سازدف 
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سهررردی اسبا  اخیها اجسام را شنپ ر هندت ر انداز  دانسیه نه صور نوعنه که مورد تهکند ابن 

سننا بود  استف وون ار برخها ابن سننا، که مقدار را خارو از حقنقت جسم ر مابه الاخیها اجسام               

ر    مترفی نمود   مقدار مطیق   را همان  جسم مطیقاشت، در راقتنت ر حقنقت جسم رارد دانسیه، ر  می پند

جسمنت    ر در مقابپ،  هر جسم را مابه الاخیها شمرد ها ر مقادیر  انداز   مقدار مطیق را ما به الاشیراا، ر

مخصوش هر شیء را مخییف ر میتدد مترفی نمود  است، رلی راقتنت این است    جسم  ر  ،مسیرا را  مطیق  

تواند عامپ   بنابراین، جسم مخصوش نمی  اما در مقدار مخییفف  که اجسام در جسمنت مطیق مسیرکند، 

 اخیها ر تنثر اجسام تیقی گرددف

 نتیجه گیری 

 مرکب از در  را  پ  از اتبا  رجود هنولا، جسم  سننا  با توجه به سؤا  های تحقنق، ررشن شد که ابن

دانسیه ر مقدار ر صور نوعنه را منسه اخیها ر تتدد اجسام شمرد  استف ار   جسمنه صور  ر ماد  جوهر

اسیتداد محض دانسیه ر رابطه ر پنوند  با ماد  ر صور  را از نوع رابطه رجودی،  هنولا را نخست، قو  ر  

جوهری ر فتینیی تیقی نمود ، نه جوهری ر عرضیف یتنی هم رجود هنولا بتنوان ماد  ارلنه جسم، ر هم 

رجود صور ، از قبپ مسجپ هسیند، لنن هنولا با جسم از قو  به فتپ می رسد ر صور  ننز بدلنپ تقدم  

 صور ،  به  ماد   رابسینی   نسبت   جوهر،  در  این  اسیقه   رجود  با ف  رتبه در رجود، ماد  را به فتینت می رساندم

ننست ر هنچ یک عیت ر محپ برای دینری نمی باشندف لذا برخها   ماد   به  صور   رابسینی  نسبت   عنن

 دیدگا  سهررردی، این در عامپ، هموار  جوهرند ر مسیرنی از محپف

 

 در   که  مقدار،  دارای  را جوهری  جسم  ترکنب جسم،  رد  با  ر  شد   هنولا رجود  مننر  مقابپ، سهررردیدر  

یابد مترفی نمود  استف ار صور نوعنه را عامپ تنثر ر اخیها اجسام نسمرد، بینه   می  امیداد  گانه  سه  ابتاد

 فاجسام در جسمنت مسیرکیند، اما در هندت ر مقدار مخییف تهکند  کرد  که

بر خها نظر ر نقد سهررردی، منطقی  هنولا ر ترکب جسم، رجود مورد در ابن سننا  نظر است  یبدیه

ر درست استف وه، اگر رجود هنولا )ماد  ارلنه( نباشد امنان فتینت ر پندای  جسم )ماد  تانویه( با پذیر  

صور  نوعنه منسر نخواهد نسدف بدین ترتنب، هنولا نق  ظهور ارلنه نسبت به ماد  را داشیه ر صور  

 عیت فتینت ماد  را بر عهد  داردف 

 

ز  را دینر، نقد سهررردی بر نظر ابن سننا مبنی بر ایننه جسم فقم جوهر دارای مقدار است ر مقدار ا

در داخپ جسم قرار دارد درست ننست، به دلنپ ایننه جسم صرفاً مقدار ننست بینه پن  از مقدار، قو  ر  

یها اجسام می اسیتداد محض است ر مقدار، مربو  به خارو از راقتنت جسم بود  ر همنن باعث اخ 

 باشدف 

اما ایننه در نظر ابن سننا ر سهررردی، جسم دارای سه بتد است صحنو نمی باشدف ورا که اجسام 

دارای بتد وهارم ر پنجم، یتنی زمان ر منان هم هسیندف زمان ر منان، در  بتدی هسیند که بر هر جسمی  

دف در بتد مذکور، در نظرا  ابن سننا ر  راقو می شود ر همه اجسام، فضا ر زمان مسخصی را اشرا  می کنن 
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سهررردی ر هملننن در تحقنقاتی که تاکنون صور  گرفیه، مورد توجه قرار ننرفیه ر یا کم رنگ بود  ر  

در نینجه، تتریف جسم را بطور جامو ر مانو ارائه نداد  اندف بنابراین،  بق این تحقنق، جسم عبار  از جوهر  

د سه گانه ر در بتد زمان ر منان استف عهر  بر این، ما باید ضمن اسیفاد  از نیای   ممیدی که دارای ابتا

عیم فنزیک در شناخت ر تبننن اجسام، حیی به اجسام بی بتد )مجردا ( ر یا کمیر ر بنسیر از سه بتد ننز  

 توجه داشیه باشنم تا نینجه فیسفی بحث، همه جانبه ر فراگنر گرددف 
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